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در آستانه  روز صفر

در راســتای گفتــه  آرتــور میلر کــه: «بهترین  �
نوشته  هر نویســنده ای بدون استثنا، همانی ا ست 
کــه در شــرف شــرمنده کردن اوســت»، تصمیم 
گرفتــه ام اعترافــی کنــم. ایــن روزهــا بی هیــچ 
مضایقــه و خــودداری، مدت هــا دســتمان را زیر 
آب نگــه  می داریم و بارها طی روز شــیر آب را باز 
می کنیــم تا ســر ویروس ها را زیــر آب کنیم. دیگر 
خبری از هشــدارهای کمبود آب یا عذاب وجدان 
شــریک بودن در بحران  خشک ســالی نیست. این 
نداشــتن حس عذاب از مصرف زیاد آب، من را به 
یاد همه مسافرت هایم می اندازد. همه ساعت های 
طولانــی که بی هیچ ملاحظــه و پروایی، در حمام  
هتل ها و میهمان خانه ها زیر دوش می ایستادم، از 
لغزیــدن قطرات آب بر صورتــم کیف می کردم. از 
بخار آب و بوی شــیرین نرم کننده لذت می بردم و 
گاهی هم برای خودم تبلیغ شامپو انجام می دادم. 
هیچ عین خیالم نبود این شــینیون هایی که با کف 
روی ســرم می ســازم، چه حجم آبی وارد سیستم 
فاضلاب شهری می کند. شهر من که نبود، مملکت 
غریبه ای بود. پنج دقیقه بیشتر در حمام ماندن من 
هم جایی را کویــر نمی کرد. با این اســتدلال های 
آبکی، شــامپوی بعدی را برمی داشتم و در حالی 
که اشــک شــوق در چشــمانم حلقه زده بود، از 
داوران آکادمــی اســکار بابت انتخابــم به عنوان 
بهترین فیلم نامه نویس تشــکر می کردم. همه چیز 
بــه این روال پیش می رفت تــا اینکه به کیپ تاون 
رفتم. از آنجایی که تصمیــم گرفته ام کوزه  آبروی 
خودم را محکم بر زمیــن بکوبم، باید بگویم هیچ 
خیال نمی کردم شــهری که آن طور به دریا متصل 
است، چنین خشک سالی ترسناکی را بتواند تجربه 
کند. نه که ربط خاصی داشــته باشد اما انگار آدم 
انتظــار چنین بحرانی را از شــهری که روبه رویش 

قطب جنوب و یخچال های عظیم ایســتاده، ندارد. 
به هر حــال، انتظار من چندان اهمیتی نداشــت. 
همه جا پر بود از زمزمه  شمارش معکوس تا «روز 
صفر»؛ روزی که هیچ قطره  آبی در شــیرها نمانده 
باشــد. باز طبق معمول، آن طور که باید، نترسیدم. 
با دیدن هزاران عکس و تابلو در سراســر شهر که 
میزان آب شــرب باقی مانده را نشان می داد، شانه 
بالا می انداختم و خودم را درگیر نمی کردم. اولین 
ضربه وقتی به دیدن توریستی ترین جای شهر رفتم، 
وارد شد. با تله کابین بزرگی به بالای کوه میز رفتیم؛ 
کوهی بدون قله های تیز، با پوشش گیاهی متنوع و 
منحصربه فردش و آبشار معروفی از ابرهای سفید 
که پیوســته از کــوه ریزش می کردنــد. هنوز هیچ 
نشــده، شهر خودش را در قلبم جا داده بود. برادر 
کوچکم به ســمت دست شــویی دوید و دور شد. 
وقتی برگشت، دست هایش را مثل خوابگرد ها دور 
از بدنش نگه داشته بود. قطعی آب، بهترین  جای 
شــهر را هم بی نصیب نگذاشته بود. شبیه شوخی 
لوس و باورنکردنی بود. مگر می شــد شرایط تا این 
حد بحرانی باشــد؟ در راه رسیدن به هتل، باز هم 
پوستر های بزرگ هشــدار بی آبی را دیدم که شهر 
را پــر کرده بود. اما این بار بدون اینکه شــانه هایم 
بالا بروند، نگاهشــان کردم. به سطح آب سد نگاه 
کردم؛ به تصویر زمین ترک برداشــته و خشــک. به 
تصویر آدم هایی با بطری های پلاســتیکی و خالی، 
ایســتاده در صف. بــه همه  ایــن عکس هایی که 
دور و غیرواقعــی به نظــر می آمدند اما حالا دیگر 
تهدید شــان برایم توخالی نبود، دور نبود. به اندازه  
دست های کثیف برادرم نزدیک بود. عکس ها حتی 
من را به یاد زمــان کوتاهی انداخت که در چابهار 
زندگــی کرده بودم؛ به شــهر بی نهایت جذابی که 
کنار آب هــای بیکران عمان، از بی آبی رنج می برد. 
به دوستان مهدکودکم فکر کردم و به ریشه ای که 
در آن شــهر داشتم. حالا ماجرا آن قدرها هم برایم 
شــوخی نبود. به اتاق که رفتیم، روی میز تلفن پر 
بود از بروشــورهای آموزشی و هشداردهنده . روی 
شیرهای آب و آینه  دست شــویی، درخواست های 
مؤدبانــه ای برای مصرف کم نصب بود. شــیر آب 
وان را از جا کنده بودند و  توضیحی مختصر مبنی 
بر عدم مجوز استفاده  از وان در همه شهر، گذاشته 
بودند. حتی اســتخر  هتل - و آن طور که شــنیدم، 
بقیه  اســتخرهای شــهر- هــم خالــی از آب بود. 
هیچ وقت نشده بود دلم بخواهد به زندگی در جای 
دیگری جز تهران فکر کنــم. اما کیپ تاون با همه 
خشکی اش یکجا در قلبم جا گرفته بود. شاید برای 
همین بود که بــدون تبلیغ برای برند های مختلف 
شامپو و حتی بدون تشکری کوتاه از آکادمی، دوش 
ســریعی گرفتم و از حمام بیرون آمدم. بی تفاوتی 
از ما هیولا می سازد. به قول فالاچی، انگار هر چه 
انسان تر باشــیم، زخم ها عمیق تر خواهند بود؛ هر 
چه بیشتر دوســت بداریم، بیشــتر غصه خواهیم 
داشت. شاید برای همین است که بهترین راه دفاع 

در مقابل درد انسان بودن، بی تفاوتی ا ست. 
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سلام به فردا

ســامان موحدی راد: آخرین روزهای سال ۹۸ برای 
ایرانی ها با ســختی مضاعفی در حال سپری شدن 
اســت. بعــد از چند هفته شــایعه، ســرانجام در 
اواخر هفته گذشــته خبر رســید که ویروس کرونا 
از ایران هم ســر درآورده اســت. حداقل ما از آخر 
هفتــه می دانیم که ایــن میهمان مرگبــار در حال 
گســترش در خاک ایران اســت و روزبه روز بر آمار 
مبتلایان به آن افزوده می شود. آمار مرگ ایرانی ها 
بر اثر کرونا از دو نفری که در چهارشــنبه گذشــته 
اعلام شد، به آمار رســمی ۱۹ نفر تا به اینجای کار 
رســیده اســت، اگرچه به صورت غیررسمی برخی 
چهره های سیاســی غیر از وزارت بهداشت خبر از 
عدد بزرگ تری می دهند. به نظر می رسد کرونا غول 
مرحله آخر ســال سخت ۱۳۹۸ اســت؛ سالی که 
انگار مرگ بر زندگی ســایه افکنــده بود. نگاهی به 
وقایع ۱۱ ماه اخیر نشــان می دهد انتشار خبر مرگ 
هم وطنانمان به دلایل مختلف یکی از اخبار روتین 
در یک سال گذشته بوده اســت. هنوز آمار دقیقی 
وجود نــدارد که بتوان آمار مرگ ومیر ســال ۹۸ را 
برای مثال با سال قبلش مقایسه کرد، اما هرچه که 
هست، کیفیت مرگ ایرانی ها در سال ۹۸ خاصیت 
بیشتر خبری داشته و بیشــتر از سال های قبل روی 
خروجی خبرگزاری ها رفته است. از همین الان که 
درگیر کرونا هســتیم، اگر یک فلاش بک به سه ماه 
پیش بزنیم، می بینیم که از نیمه دوم پاییز امســال 
ایران درگیر همه گیری آنفلوانزا بود؛ بیماری ای که 
در اوایل زمســتان و در دی ماه گسترشــش کاهش 
یافــت و دیگر آماری از مرگ ومیــرش نیامد. اما در 
حــدود همــان دو مــاه همه گیری اش طبــق آمار 
رسمی وزارت بهداشــت، جان ۱۰۳ نفر از ایرانی ها 
را گرفت. اینها البته همه قبل از زمستان پرمخاطره 
ایران اســت؛ جایی که اتفاقات ناگــوار فراوانی رخ 
داد. فقــط در یک مورد ۶۲ نفر در جریان مراســم 
خاک سپاری سردار قاسم ســلیمانی جان سپردند. 
چند روز بعدش در یکی از تلخ ترین حوادث ســال 
۱۳۹۸ پرواز شــماره ۷۵۲ هواپیمایــی بین المللی 
اوکراین با آنچه «خطای انســانی» سیســتم پدافند 
هوایی ایران اعلام شــده بود ساقط شد و همه ۱۷۶ 
مسافر آن جان باختند. اگرچه آمار درگذشتگان این 
حادثه رسما اعلام شد، اما هنوز هیچ خبری از آمار 
کشته شده های حوادث آبان ماه در ایران اعلام نشده 
است؛ آماری که درباره بزرگی یا کوچکی آن رقابت 
بزرگی بین مســئولان ایران و رسانه های خارجی در 
جریان اســت. خبرگزاری رویترز عدد ادعایی هزار و 
۵۰۰ کشته را برای این رویداد ثبت کرده و مسئولان 
ایرانــی بدون اشــاره به عــدد واقعــی تنها اعلام 
می کنند که عــدد جان باخته ها بســیار کمتر از این 
عدد اســت. به هرحال اگرچه آبــان ۹۸ با خبرهای 
مرگ زیادی همراه بود، ولی هنوز آمار دقیقی از آن 

در دست نیست. 
زمســتان پرمخاطره برای ایرانیان تنهــا با مرگ بر 
اثر بیمــاری و ویروس همراه نبود. اســتانداردهای 
ضعیف ساخت وساز در ایران موجب شده که مثلا 

هرساله آمار قابل توجهی از مرگ بر اثر گازگرفتگی 
داشــته باشیم. آنچنان که ســازمان پزشکی قانونی 
در پایــان بهمن ماه ســال ۹۸ اعلام کــرده تنها در 
ســه ماه از شــش ماه دوم ســال، ۲۴۳ نفــر بر اثر 
مســمومیت بــا گاز CO جــان خود را از دســت 
داده اند. شــاید فکر کنید این آمار تنها با شــش ماه 
دوم سال و سرشدن هوا ارتباط مستقیمی دارد، اما 
جالب اســت بدانید که طبق آمار همین ســازمان، 
در شــش ماهه نخست امســال هم ۲۲۳ نفر بر اثر 
مســمومیت با گاز منواکســیدکربن در کشــور جان 
خود را از دســت داده انــد. درمجموع طبق آماری 
که وب سایت ســازمان پزشکی قانونی منتشر کرده 
است، در ۱۰ ماهه نخست سال، ۵۶۲ ایرانی تنها به 
دلیل گازگرفتگی جان باخته اند. حالا که نگاهی به 
مرگ ایرانی ها بر اثر گازگرفتگی انداختیم، بد نیست 
ببینیــم علاوه بر «گاز»، «آب» و «برق» هم ســالانه 
جان چنــد ایرانــی را می گیرد؟ در ســال ۱۳۹۸ و 
مطابق آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی، تاکنون 
هزار و ۲۰۵ ایرانی بر اثر غرق  شــدن درگذشــته اند. 
البته در این آمار اشاره ای نشده که آیا جان باختگان 
سیل ابتدای سال هم در میان این افراد حضور دارند 
یا خیر و البته آمــار تجمیعی هم از آن رویداد تلخ 
در ابتدای سال هم منتشر نشد. آنچنان که در زمان 
وقوع سیل خبر داده شــد ۴۲ نفر در شمال ایران و 
نزدیک به ۵۰ نفر در سیل غرب و جنوب غرب کشور 
جان باختنــد، اما آمار تجمیعی درســتی از تعداد 
کشته های این حادثه در دست نیست. همچنین در 
۹ ماهه نخســت ســال هم ۶۰۰ نفر در ایران بر اثر 

برق گرفتگی جان باختند. 
البتــه ایــن آمــار در برابــر بزرگ تریــن دلیل مرگ 
ایرانیان در طول ســال؛ یعنــی تصادفات جاده ای 
عدد قابل توجهی نیســت. هنوز البته آمار رســمی 
مرگ ومیر در ســال ۱۳۹۸ بر اثر تصادفات جاده ای 
منتشر نشده، اما آن چنان که رئیس پلیس راهور در 
شهریورماه امسال اعلام کرده بود، روزانه ۴۰ تا ۴۵ 
ایرانــی در تصادفات جاده ای می میرند. البته در ۱۰ 
سال اخیر تحول مهمی در این زمینه اتفاق افتاده و 
آمار مــرگ ایرانی ها بر اثر تصادف از عدد بزرگ ۲۷ 
هزار کشــته در ســال ۱۳۸۴ به عدد ۱۷ هزار کشته 
در ســال گذشته رسید. بااین حال همچنان این عدد 
بزرگ و قابل توجه اســت و مهم ترین دلایل آن هم 
پایین بــودن کیفیت خودروهــای ایرانی و همچنین 

وضعیت بد جاده هاست. 
مرگ کولبرها هم یکی دیگر از ســرخط های خبری 
مرگ در ســال گذشــته بود، اما مرجع رسمی آمار 
درست مرگ آنها را ارائه نکرده است، اما همان طور 
کــه می دانید، مرگ آنهــا از تراژیک ترین مرگ  ها در 
یک ســال گذشــته بود که همدردی عمومی را در 
پی داشــت. بیش از ۲۰ روزی از ۹۸ باقی اســت و 
هنوز غول کرونا در حال بلعیدن شهروندان ایرانی 
است و در انتظار سیل هایی سخت تر از اول سال در 
روزهای آینده هســتیم. هنوز مرگ بخشی از اخبار 

روزانه ماست. 

 مرگ در سال سخت

زیر پوست شهر

کرونا شاید بعد از زلزله  بم و ترس از زلزله  تهران که 
باعث وحشت میان همه ایرانیان شد و قلب بسیاری را 
جریحه دار کرد، بیشترین ترس و نگرانی را در دل ایرانیان 
دامن زده است. البته حوادثی که داغ بر دل ایران نشاند 
و باعث شد از سویدای جان بگرییم و وحشت کنیم و در 
بلاتکلیفی مرگ آوری به سر ببریم کم نبودند؛ سیل های 
پی درپی استان های کشور و این اواخر انهدام هواپیمای 
اوکراینــی بر اثر خطای انســانی و... . اما کرونا با همان 
قدم اول در قامتی چنان پرهراس ظاهر شــده است که 
نفس ها را در سینه  همه حبس کرده است... . بسیاری 
را دچار وهم مرگ و بســیاری را از شــدت اضطراب تا 
مرز جنون، به وســواس مبتلا کرده است. اما این روزها 
میان تمام اتفاق های ناامیدکننده، خبرهای پرهراس و 
شوم با شعری مواجه شدم که ابتدا متعجبم کرد و در 
ادامه باعث شد بخندم، کلماتی که باعث شد لحظه ای 
فاصله بگیرم از هراس و بخندم، عادتی که ســخت به 
آن محتاجیم این روزها. شعری با محوریت کرونا که از 

او چهره ای دیگرگونه می سازد. ملاحظه بفرمایید؛
کاش کرونا بودی

میان باغی پر از گل
فقط من و تو

تا کسی به جز من دچارت نمی شد
تا در قالبی جز من نمی رفتی

ولی تو شیوع پیدا می کنی
در جان همه

و من از حسادت می میرم
م . نقاش

التفات فرمودید؟! شاعر گویا در باغ نیست یا چنان از 
دیدار یار ناامید شده و غم دوری زاویه نشینش کرده که 
برای رســیدن در مقام مقابل او به سیم آخر زده و تنها 
وسیله  مطلوب برای تحقق آرزویش را در کرونا می بیند 

و آرزو می کند کرونا باشد.
این شاعر چنان از عمق جان عشقش را به نمایش 
می گذارد که شیوع آن را فقط برای خودش می خواهد 
و از اینکه دیگران آلوده به کرونا (عشق او) شده اند، در 

آتش پرلهیب حسادت می سوزد.
باری... ســخن در باب این شــعر بســیار اســت و 
می توان عقب حس شورانگیز درونش قصیده ها سرود 
و کتاب ها نبشــت. اما این مجال برای مقصود دیگری 

ا ست.
بــا خودم فکر کــردم اینکه میــان این همه ترس و 
زیر ســایه  بلند و شــوم این دیو زورمنــد یکی می آید و 
شعری چنین می نویســد - فارغ از ایرادهایی که دارد-
در درون خــود پیامی ارجمند دارد کــه با خواندن آن 
می توان به آرامشی دست یافت که آقا، خانم، این همه 
وحشت برای چیست؟! می شود تأمل کرد و با صبوری 
و آرامش خاطر به جنگ این دشــمن تا دندان مصلح 
رفت. حس درونی این شعر یک فرق اساسی با جوک ها 
و شــوخی های بی مزه ای دارد کــه در فضای مجازی 
دست به دست می شود. این را می گویم چون این عادت 
دیرینه ماست که همه چیز را به شوخی برگزار می کنیم. 
این قــدر بی قاعده به شــوخی و تفریــح می گیریم که 
فراموشمان می شود خطر را و وقتی کار از کار گذشت، 
این چنین دستپاچه و وحشت زده می شویم. من شاعر را 
نمی شناسم اما هرکه هســت، پیامی دارد که آرام مان 
می کند. نوعی عرفان و آرامش از نگاه او جاری  اســت 

که آدم را ناخودآگاه به آرامش دعوت می کند.
حالا کرونــا به عنوان میهمــان ناخوانــده ای وارد 
مملکت ما شــده و چشــم جهان به رفتار ما در مقابل 
این پدیده دوخته شده اســت. هر ملتی فرهنگی دارد 
و ایــران فرهنگی غنــی و هزاران ســاله دارد. فرهنگ 
رفتاری و مدنی ما در این زمینه می تواند مورد قضاوت 
جهان قرار بگیرد و اصلا صورت خوبی ندارد که ببینند 
عده ای فرصت طلب کیسه دوخته اند و به قیمت مرگ 
هم وطنانشــان لوازم ضروری مردم را احتکار می کنند. 
صــورت خوبی ندارد که بــه دروغ گویی و تلاش کافی 
نکردن برای نجات هم متهم مان کنند. شاید بهتر باشد 
انسان را قدر نهیم، آن قدر که برای خدمت کردنش مثل 
این شــاعر آرزو کنیم خطر برای من باشد و از هم وطنم 

دور باد... .

ای کاش کرونا بودم!!!

خبر

یک هفتــه ای اســت که جریــان اخبــار در ایران 
ســرخط  کروناســت.  بیمــاری  شــیوع  تحت تأثیــر 
ســرویس های مختلف خبرگزاری ها بیشتر تحت تأثیر 
شــیوع این بیماری در ایران اســت. بســیاری این حد 
از درگیــری خبری رســانه ها با اخبار شــیوع کرونا را 
به گونه ای وحشت آفرینی در جامعه قلمداد می کنند. 
ازایــن رو علی اکبــر قاضــی زاده، اســتاد ارتباطات، در 
گفت وگو با ایســنا توصیه هایی به رسانه ها برای تأثیر 
بهتر در جامعه در این روزهای حســاس داشته است. 
علی اکبر قاضی زاده با تأکید بر اینکه رسانه ها در بحران 
پیش آمده به واســطه  کرونا بیشــتر وظیفه  روشنگری 
دارند، در این زمینه متذکر شــد: نمی گویم این ماجراها 
را ندیــد بگیریم، امــا به جای بزرگ کــردن و خطرناک 
جلوه دادن این مســئله، بگوییــم در برابر یک بیماری 
همه گیر به این خطرناکی چه کنند. من شــنیدم که در 
مترو می گفتنــد می خواهند تهران را قرنطینه کنند. آیا 
با ۲۰ میلیون جمعیت و حواشــی آن این امکان وجود 
دارد؟! جای دیگر هم شــنیدم که می گفتند پادگان ها 
را هم تعطیل کرده اند. مگر می شود مملکت را بدون 
ارتش و سپاه و قوای امنیتی گذاشت! نه در این قضایا، 
بلکه در خیلی از قضایای دیگر نمی گویم خبر نرسانیم 

و نگوییم که چه خطری آدم های این سرزمین را تهدید 
می کنــد، ولی کمی به آن طرف ماجــرا هم نگاه کنیم. 
با آدم های کارشــناس وزارت بهداشت و دانشگاهیان 
مصاحبه کنیم و به مردم توصیه های عملی و علمی را 
بگوییم که چه کنند. مردم باید خرید کنند، باید معامله 
کنند و باید درس بدهند. به مردم بگوییم که در این فضا 
چه کارهایی می توانند انجام دهند. قاضی زاده سپس 
تأکید کــرد: نمی گویم ماجرا کوچک اســت، حادثه ای 
پیش نیامده اســت، ولی کمی به جای اینکه وحشــت 
ایجاد کنیم و به وحشت ایجادشده دامن بزنیم، سعی 
کنیم به مردم راه را نشان دهیم. به آنها بگوییم در این 
شــرایط چه کاری انجام دهند بهتر است. آیا دستکش 
یکبارمصرف و ماسک جلوی انتقال ویروس را می گیرد. 
آیا در بیــرون غذا نخوریم کمک می کند؟ آب را چطور 
بنوشیم؛ بجوشانیم یا چه کنیم؟ واقعیت باید فکر کرد 
دولت و وزارت بهداشت در این شرایط چه کار می توانند 
بکنند. در آب جاری مملکت واکسن بریزند یا چه؛ ذات 
آدمی هم پویایی و حرکت اســت. آیا می شــود همه 
را قرنطینه کرد. بیشــتر باید به دنبــال این قضایا بود و 
کمی به جای رعب و وحشت و ترس و دلهره به مردم 

بگوییم که چه کار می توانند انجام دهند. 

رسانه ها درباره کرونا روشنگرى کنند

 نسخه  روان پزشکانه  در بحران کرونا 

ایــن بار اولی نیســت که با این پرســش روبه رو  �
می شوم که با این تراکم اخبار اندوه و مرگ چه باید 
کرد و تاثیر آن بر ســلامت روانی جامعه چیســت؟ 
همین چند وقت پیــش بود که در این رابطه چیزی 
نوشــتم، وقتی که پرواز اوکراینی به منزل نرســید. 
پیش تر از آن وقتی آلودگی هوای تهران و بوی بدی 
که در شــهر پیچیده بود فضایی عجیب به پایتخت 
داده بود، همین ســؤال را روزنامه نــگاری با من در 
میان گذاشــت. عمده تکیه مــن در این چند تحلیل 
و یادداشــتی که نوشــتم، این بود که سلامت روان 
در ایــران چون تمــام دنیا بیش از آنکــه بر عوامل 
فردی تکیه داشــته باشد متأثر از عوامل اجتماعی- 
فرهنگی اســت. به عبارتی وقتی در جامعه، فقر و 
نابرابــری یا تبعیــض و آلودگی هوا یــا بحران های 
جــدی اجتماعی وجود دارد، خواه ناخواه ســلامت 
روان اشخاص تحت تأثیر قرار می گیرد و توصیه های 
فــردی و تکیه کردن بــر تاب آوری افــراد نمی تواند 
نســخه کارسازی باشد یا دســت کم اگر هم کارساز 
باشــد کارآمدی آن کوتاه مدت اســت. تــازه این در 
حالتی اســت که ما با این تجمــع و تراکم بحران ها 
و احوال و اخبار بد روبه رو نباشیم. این نسخه را ابدا 
برای ســالی که با سیل آغاز می شود، با ناآرامی های 
سیاســی ادامه پیدا می کند، شلاق تورم و نابسامانی 
اقتصادی هــر روز و هر دقیقه بر گرده شــهروندان 
می خورد، هواپیما فــرو می افتد و با یک همه گیری 

عفونی خاتمه می یابد، نمی شود پیچید.
دوست پزشــکی که در استرالیا چندی است کار 
و طبابــت می کند، در جایــی از تفاوتی بین جوامع 
در حال توســعه (مثل ایران) و جوامع توسعه یافته 
(مثل اســترالیا) نوشــته بود. به بــاور او در جوامع 
توســعه یافته، مردم خــود را در هر بحــران ملی، 
مسئول مي دانند و از هیچ کمکی فروگذار نمي کنند؛ 
مثلا در استرالیا هر سال چندین بلایاى طبیعی نازل 
می شــود که هر کدامشــان به تنهایی می تواند کل 
ایران را با خاك یکسان کند؛ در همه آنها، کمك هاى 
داوطلبانه مردم به حدى اســت که دولت کوچك 
اســترالیا محتاج غیر نشــده؛ هم کمك هاى مالی و 
هم شــهروندان معمولی اى که داوطلبانه به جنگ 
آب و آتش رفته انــد و اتفاقا تلفات هم داده اند. اما 
در ایران، چنین مسئولیت اجتماعی اي وجود ندارد؛ 

قبلا هم نبوده است.
این نوشته کوتاه البته روی دیگری از سکه درد ما 
را نشــان می دهد و آن این است که وقتی از عوامل 
اجتماعی حــرف می زنیــم، قاعدتا نبایــد با نوعی 
ساده انگاری و نزدیک بینی، چشم به راه دولتی مقتدر 
باشــیم که بیاید و بساط فساد، تبعیض و ناکارآمدی 
را برچیند. متأســفانه این بحران هــای پی در پی که 
به جد ریشــه در بحران ناکارآمدی دولت در معنای 
عام خود دارد، امکان نقد جامعه و البته بازســازی 
جامعــه را از خود جامعه گرفته اســت. نه انصاف 
اســت و نه اصولا ممکن که زمانــی که جامعه در 
حالــی که از تمــام آرزوها و رؤیاهای خود دســت 
شســته و البته هم زمان در تــرس، واهمه و ناکامی 
دســت و پا می زند، انگشــت اتهام را به ســوی او 
گرفــت. اما چه باید کرد؟ به باور من هر نوشــته ای 
که در این روزها از پاســخ به این ســؤال شانه خالی 
کند، نوشته ای قابل اعتنا نیست. زیرا زمانی که ما در 
بحران به ســر می بریم، وقتی است که باید راهی را 
نشان دهیم و نه فقط ناله سر کنیم. متأسفانه پاره ای 
از ما آموخته ایم که فقط مرغ ســحر باشیم و فقط 

ناله سر کنیم!
۱. آنچــه جامعه را در یک وضعیــت از نظر روانی 
ترســیده، کلافه و البتــه عصبی قــرار داده، ادراک 
ناکارآمدی در دولتمردان اســت و عدم اعتماد. این 
عدم اعتماد تنها با راستگویی و درمان گفتاری بهبود 
نمی یابد بلکه شــاخص راستگویی، آن است که در 
عمل دولت نشان دهد که می تواند دردی از جامعه 
دوا کنــد؛ اما در حداقل زمان و با حداقل خســارت. 
اما و صد اما؛ به عنوان عضوی از نظام ســلامت که 
به کارآمدی نســبی نظام درمان و سلامت در ایران 
باور دارم اعتقادم بر این است که بحران کرونا ورای 
تجربه و توان سازماندهی سیستم اداری و بهداشتی 
ماســت. ما نیاز به کمک مستشــاری و اســتفاده از 
تجربه بلافصــل دولت هایی همانند چیــن داریم. 
دولت باید فورا نســبت به اســتفاده از مستشــاران 

خارجی برای حل این مسئله اقدام کند.
۲. چنانکه به درســتی دکتر زالی رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی و فرمانده مدیریت 
کرونا در اســتان تهران اعلام کرده، اداره این بحران 
بدون مشــارکت مردمــی و بدون اســتفاده از توان 
ملت امکان پذیر نیســت. حضــور جامعه مدنی و 
سازمان های مردم نهاد در این بحران کم رنگ است. 
دولت باید فورا نســبت به اســتفاده از ظرفیت های 
محلی و مردم نهاد اقدام کند، مردم را آموزش دهد 
و زیــر چتر خود آنها را ســازماندهی کند تا مردم به 

مردم بیاموزند.
۳. شفافیت بســیار مهم و حیاتی اســت اما فضای 
بلبشوی رسانه ای در کشور که بخشی از آن نیز نتیجه 
ناکارآمدی رســانه ای دولت به ویژه در روزهای اول 
است اصلا نمی تواند به کنترل بحران کمک کند. کوتاه 
آنکــه از مردم تقاضا می کنــم از پیگیری اخبار کرونا 
در کانال های غیررســمی بپرهیزند و فقط به وزارت 
بهداشــت جمهوری اســلامی ایران تکیه و اعتماد 
کنند. با همه ناکارایی کارآمدترین شیوه همین است. 
پیگیری وسواس گونه اخبار نوعی واکنشی عصبی به 
اضطرابی درونی است که با این گونه پیگیری اخبار نه 

تنها فروکش نمی کند که شدت می یابد.
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روزها گذشــتند همین طور. اما خــب، نه طوری که 
بــرای بقیه  افراد می گــذرد. می دانــی؟ دیگر من هیچ 
تویوتایی را تاکسی فرض نکردم، اما همیشه ته ته ذهنم، 
آن گوشــه هایی که خودم هم به زور دســتم بهشــان 
می رســد با خودم می گفتم اگر این یکی تاکســی باشد 
چه؟ این همه افکار در هم در حالتی سراغم می آمد که 
نه جا داشتم و نه پول و نه کار. همین طور با یک اعتماد 
به نفســی، پا شده بودم از شهری که تازه شهر شده بود 
و تا دو، سه سال پیش روســتا بود، آمده بودم پایتخت. 
حالا داشــتم احساســاتی را تجربه می کــردم که اصلا 
نمی دانستم وجود دارند. یک میل به زنده ماندنی در من 
بالاخــره به وجود آمده بود. بالاخره یک خانه ای در بهار 
گرفتم و دو، ســه تا شاگرد پیدا کردم و اولین های تهران 
کم کم داشت پدیدار می شــد. چند تا خیابان هست در 
این شهر که من فکر می کنم این تهرانی ها ساخته اند ما 
بچه  شهرستانی ها را با آنها گول بزنند. یکی شان همین 
خیابان سنایی ا ست. من هر وقت آن خیابان را می رفتم 
مدام با کمربندی بندرعباس مقایسه می کردم و می گفتم 
ببین تصمیم درستی گرفتی، ببین کیفیت این خیابان کجا 

و کمربندی بندرعباس کجا، البته شما احتمالا تصوری 
از کمربندی بندرعباس و کوچه پس کوچه هایش ندارید 
و بــه نظرم بروید خــدا را از این بابت شــکر کنید. ولی 
هم من می دانم و هم شــما که داشــتم خودم را گول 
مــی زدم. مگر کیفیــت زندگی آدم به قشــنگی ویترین 
مغازه  چهارتا از ما بهتران ا ســت؟ خب، نیســت واقعا. 
اصلا من به عمــرم پیاده در کمربنــدی بندرعباس راه 
نرفته بودم ولی خب، اینجا انگار می خواســتم مثل این  
ناخداهایی که نمی خواهند قبول کنند وضع دریا خراب 
اســت و باید برگردند، رفتار کنم و تا می توانم قُد باشم. 
می خواهم بگویم مهاجرت کارهایی را با آدم می کند که 
بعضی هایشــان را خودش هم نمی خواهد قبول کند یا 
به یاد بیاورد. این عمدا ردشدن از خیابان سنایی یا ایتالیا 
یکی از آنهاســت و مشتی نمونه  خروار. این حس عدم 
تعلقــی که هر لحظه بیخ یقه ات گیر کرده و دســت از 
ســرت بر نمی دارد هم داســتانی است. اینکه بخواهی 
بروی خانه  خودت و محتاج زمین و زمان باشــی برای 
آدرس گرفتن هم چیز غریبی است که خدا نصیب گرگ 

بیابان نکند.
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